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  ) ٢(   عليه رژيم خاندانی نادرشاه   کُنر صافی های    ١٣٢۴قيام سال  
  (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان) 

  قبل از جنگ صافی ها  کشور مشرقیسمت   اوضاع  

و تلاش های مکلفيت عسـکری احصـائيه برای  مشـرقی آغاز کمپاين  سـمتمهمترين رويداد قبل از قيام صـافی های  کُنر  در 
در رأس اين کمپاين قرار    شمشـرقی بود.  محمد هاشـم خان صـدراعظم خودسـمت  قبولاندن سـيسـتم عسـکری جبری بر اقوام  

داشـت . او برای رسـيدن به اين هدف ، باوجوديکه از تمام شـيوه ها، وسـايل و امکانات دسـت داشـته اش اسـتفاده نمود، ولی 
گر هم ترس هاشــم خان از عکس العمل اقوام مشــرقی در رابطه با موافقت حکومت مهم دي  ماجرایباز هم به نتيجه نرســيد. 

با انگليس ها و آوازۀ ساختن استحکامات نظامی در مناطق مهم و حساس اين ولايت بود. محمد هاشم خان تمام زمستان سال 
ت تا در وقت ضـرورت به را در ننگرهار سـپری نموده و درين مدت از اشـخاص بانفوذ و پرقدرت ديگری هم خواس ـ  ١٣٢٣

  جلال آباد رفته به او ياری رسانند. 

  صدراعظم برای جلوگيری از انتشار قيام 0دران به سمت مشرقیهاشم خان  اقدامات  

رژيم خاندانی از قيام اقوام سـمت   ۀمجلس خاندانی و اسـتفاده از تجارب حاصـل  ۀهاشـم خان  به مشـور  ،برويت اسـناد موجود
 تقويت  قوای نظامیبه ، خاندان حاکم   ۀبه ســـمت مشـــرقی و حفظ ســـلط برای جلوگيری از انتشـــار قيام Cدران    ،جنوبی

  :دست به اقدامات ذيل زد پرداخته و

 استفاده از روحانيون و پخش تبليغات عليه غازی امان الله خان . 1

(آرشـيف    ملاقات نموده و مراقب فعاليت های طرفداران غازی امان الله خان بود.  نفذ  متشـخاص هاشـم خان با روحانيون  و ا
اين    ).١٩۴۵جنوری    ۶، مؤرخ  ١انگلسـتان، خلاصـۀ راپور هفته وار دفتر معاون رياسـت اسـتخبارات حکومت هند بريتانوی (شـمارۀ  

ترس هاشــم خان از فعاليت هواداران غازی امان الله خان مبنی بر آوازه های بود که گويا وی (هاشــم خان) در نظر دارد با 
کار سـاختمان تاسـيسـات دفاعی در بعضـی از مناطق آن ولايت، با پيشـنهاد  انگليس هاموافقت کند.  علت اين اقدام  جلوگيری  

ختم جنگ جهانی قلمداد شــده اســت . اين شــايعات احســاســات ضــد انگليســی اقوام را  از مخاصــمت احتمالی روس ها بعداز
به آن اشـاره شـده آرشـيف انگلسـتان   محرمانۀ  سـند   نيشـورانده و خواب را از چشـمان صـدراعظم  ربوده بود. چنانچه در

 است :
 

 
  

  ترجمه :
  محرمانه«
  ١٨شمارۀ مسلسل  

  دفتر معاون رياست استخبارات
  حکومت هند بريتانوی، پشاور 

  پشاور ١٩۴۵جنوری    ١٣، مؤرخ   ٢خلاصۀ هفتگی شماره 
هيچ قسمت اين خلاصه نبايد بدون مراجعه به  دفتر رياست استخبارات  و يا دفتر معاون رياست  -الف    يادداشت :

  استخبارات دوباره نشر شود.
از مطالعه آنرا از بين ببرند. کسانی که خواهان   از دريافت کنندگان اين راپور تقاضا ميشود تا بعد -ب   

 ثبت اين راپور باشند، لطفا با دفتر معاون استخبارات پشاور مشوره کنند. » 
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  ترجمه  قسمت دوم :

ــفاخانۀ جلال آباد  ــط دکتوران ش ــانند که  صــحت صــدراعظم درين اواخرخوب نبوده و اينکه او توس راپور های اخير ميرس
 معاينه شده است .

ير آغا، نقيب چهارباغ بتاريخ هشـتم جنوری با صـدراعظم صـحبت  نمود. گزارش داده شـده اسـت که او [نقيب] راجع به ش ـ
دار  و مشـوره داده اسـت تا در تمام کشـور تبليغات ضـد امان الله [خان] را پخش  فعاليت های امانيسـت ها در اين ولايت هوشـ

 کند.

بنظر ميرســد  صــدراعظم مشــورۀ نقيب چهارباغ را قبول نموده و در ولايت  « در راپور بعدی انگليس ها آمده اســت که :
مصـروف پلانگذاری تبليغات ضـد امان الله [خان] و به نفع    شـايع تراسـت،  مشـرقی و «کتواز»، جاهائيکه نفوذ امانيسـت ها 
رياســت اســتخبارات حکومت هند بريتانوی خلاصــۀ راپور هفته وار دفتر معاون ( يحيی خيل [آل يحيی / خانوادۀ حاکم ] ميباشــد».

 ).١٩۴۵جنوری    ٢٠، مؤرخ ٣(شمارۀ 

«بتاريخ نهم جنوری [هاشـم خان] با نظام الدين خان و بزرگان ديگر جديدی ديگر در همين رابطه ميخوانيم که  سـند در يک  
انعام و به اين بزرگان پول،  ]) که به جلال آباد خواســته شــده بودند، صــحبت نمود.  اوزمانی-  نورســتان (کافرســتان[قبلی

ــت تا در بين مردم خويش اين تبليغات   ــته او [عليه غازی امان الله خان]  هدايت داده اســ را پخش کنند. در دوران هفتۀ گذشــ
ار پروپاگند  م خان] ملا های قسـمت های مختلف ولايت [مشـرقی] را احضـار و به آنها بادادن خلعت و پول دسـتور انتشـ [هاشـ

  ٢٠، مؤرخ  ٣(خلاصـۀ راپور هفته وار دفتر معاون رياسـت اسـتخبارات حکومت هند بريتانوی (شـمارۀ     ».داده اسـتهای شـبيه را  
 ).١٩۴۵جنوری 

ال    رقی را   ١٩۴۵در هفته های بعدی ماه فبروری سـ ايل مختلف اقوام  سـمت مشـ تفاده از وسـ يد با اسـ م خان کوشـ بازهم  هاشـ
يدند بمقابل  ينواری ميکوشـ ران قومی خوگيانی و شـ ازد. درحاليکه عدۀ از سـ کری اجباری وادار سـ تم جديد عسـ يسـ به قبولی سـ

ر سـمت مشـرقی از ديگران فشـار محمد هاشـم خان صـدراعظم يک جبهۀ متحد بسـازند، هاشـم خان از سـه نفر روحانيونی که د
نفوذ بيشـتر داشـتند، خواسـت تا  انديشـه های وفاداری به خاندان حاکم  (آل يحيی يا يحيی خيل) را تبليغ  و بصـورت جدی  از 

  اقوام آن ولايت بخواهند نظام عسکری جديد را قبول کنند. 

ايت از سـيسـتم جديد عسـکری تبليغ نمود، از در نماز جمعۀ نهم فبروری يک نفر مولوی که در منطقۀ «پيکه» شـينوار به حم
طرف مردم از مسـجد و منطقه رانده شـد. در همين هفته حاکم رودات هم از مردم تقاضـا نمود تا سـيسـتم جديد عسـکری را 

  قبول کنند، اما عکس العمل مردم در زمينه بسيار منفی بود.

 

 ارسال مامورين عاليرتبه و متنفذ به سمت مشرقی . 2

[ضبط احوالات]، بعد از آنکه توسط صدراعظم به جلال آباد احضار شد، بتاريخ   محمد شاه خان، رئيس استخبارات  −
هشتم جنوری کابل را ترک گفته و به فردای آن  بعد از صحبت با صدراعظم هدايت يافت تا راپور فعاليتهای عناصر 

.  محمد رفيق، مامور شفر و ايجنت استخبارات ضد انگليس درين ولايت، بخصوص وادی  کُنر  را بررسی نمايد
صدراعظم فرستاده شد تا چنين تحقيقاتی را در منطقۀ اسمار انجام داده و گفته شده است که او از باجور و منطقۀ  

  پشاور).  ١٩۴۵جنوری     ١٣، مؤرخ   ٢(خلاصۀ هفتگی شماره  قبايلی مهمند نيز بازديد خواهد نمود.

سـتراتيژيک اسـمار يکی از پايگاه های مهم عناصـری بود  ۀاسـاس اسـناد آرشـيف انگلسـتان منطق قابل يادآوريسـت که  به[
ــيد و  ــای يک خانوادۀ  روحانی [؟] که بنام سـ که از دوران امير حبيب الله خان به نفع انگليس ها فعاليت نموده و اعضـ

ۀ حســاس کنرجابجا شــده بود، درين پاچا و پير از دوران لشــکر کشــی امير عبدالرحمن خان به نورســتان درين منطق
 .   زمانی] – رابطه نقش مرکزی داشته و در دوران قيام صافی های کنر نيزبا هاشم خان همکاری بسيار نزديک داشتند

شــايعاتی که احتمالاَ توســط پروپاگندچيان طرفدار کشــور های محور پخش شــده اســت، در ولايت مشــرقی گزارش داده   −
ومت افغانســتان ميخواهد به انگليس ها اجازه دهد تا برای جلوگيری از احتمال مشــکلات شــده اســت . به اســاس آن حک 

يد  ته، سـ ود که [دوتن از]ملکان برجسـ ات دفاعی اعمار کند. گفته ميشـ يسـ تان تاسـ آينده با روس ها، در داخل قلمرو افغانسـ
اشـــته اند که  قبايل شـــان از دادن  المر افريدی و امين خان کوډاخيل مهمندبه صـــدراعظم طی ارســـال مکاتيبی اظهار د

  (همانجا) . چنين امتيازاتی به انگليس ها در داخل افغانستان ابراز خشم نموده اند
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او به همين هاشـم خان را در کارهايش ياری کند.  تا     به جلال آباد رفت شـاه  هدايت  به هم   وزير دربار احمدشـاه خان  −
جنوری به  همراهی صـدراعظم  از  چهار باغ برای ديدن نقيب بازيدنمود. وزير دربار با نقيب از   ٢٨سـلسـله بتاريخ  

  (همانجا) .خويشاوندی دارد   ازدواجطريق 

صدراعظم از منطقۀ شينوار و  کُنر  پايان  از  آنکه   بعد  هم فرقه مشر طره باز خان [قوماندان امنيه يا کوتوال کابل]  −
فبروری  استخبارات انگليس   ٢۴گزارش مؤرخ   با وی همکاری کند. خواسته شد تا جلال آبادبه ، بازديد نموده

حاکيست که صدراعظم، طره باز خان صافی قوماندان ژاندارمه  رامؤظف ساخته است تا بکوشد قوم صافی را به  
  قبولی سيستم عسکری جديد تشويق کند. 

اه محمود خان وزير حربيه − م خان به جلال آباد برادرش   فبروری  به خواسـت   ٢۴به اسـاس گزارش مؤرخ  هم    شـ هاشـ
ماه  ٢٢کمک کند. ســردار شــاه محمود خان از  صــدراعظم را  آمد تا با اســتفاده از شــناخت و نفوذش در قبايل مشــرقی  

  بود. در آنجا کار کرده ١٩٢٨بحيث نائب الحکومۀ جلال آباد مقرر و تا ماه مارچ سال  ١٩٢۶اگست سال 

در راپور اســتخبارات انگليس در مورد مصــروفيت های شــامحمود خان وزير حربيه آمده اســت که « وزير حربيه به 
همراهی فرقه مشـــــر پير محمـد خان به جلال آباد آمده وانتظـار ميرود برای چنـد هفتـه در ولايت مشـــــرقی باقی بمـاننـد.  

ــال  ــتفاده از  Cدران ۀبه منطق  ١٩۴۴فراموش نشــود که فرقه مشــر پيرمحمد خان در بهار س ــده بود تا با اس ــتاده ش فرس
ــر ببرک خان  زمرک نفوذش به نمايندگی از حکومت با مزرک [ ] رهبر مخالفين دولت مذاکره زمانی -Cدران  خان پسـ

 کند ».  
دند و جنرال مير احمد خان مولايی در خاطرات خويش می نويسد که « شاه محمود خان آمدند . عزم سفر  کُنر  ها نمو

به معيت شـان سـردار اسـد الله خان و پير محمد خان فرقه مشـر و صـلاح جان پسـر شـان بودند ، شـب اول به چغه سـرای  
، فردا ميخواســتند دره پيچ بروند چنانچه چند راس اســپ از اســمار خواســته شــده بود . باران شــديد باريد و راه ها را 

ر نان چاشــت را به بريکوت خوردند .شــب به اســمار ماندند از خراب ســاخته بود ، از رفتن منصــرف شــدند .روز ديگ 
مار و  کُنر  اظهار خوشـی کردند .....   تاندند. از ديدن قطعات اسـ مار روز ديگر حرکت و چاشـت را کُنر خاص گذشـ اسـ

ــش دادند .  ــمار و  کُنر  خاص بخشــ ص جنرال مير احمد خان مولائی، خاطرات و تاريخ،   (يک مقدار پول به قطعات اســ
۴٧۶(  

«صـدراعظم برادرزاده اش، فرقه مشـر محمد داؤد خان، را به فرقه مشـر محمد داؤد خان  قوماندان قوای مرکز کابل :   −
جلال آباد خواسـت تا در تصـفيۀ دارۀ ملکی و نظامی و افتتاح سـيسـتم جديد خدمت عسـکری به اسـاس احصـائۀ نفوس، در 

انـد، بـا او کمـک کنـد». همين راپور ميرســـــانـد کـه «محمـد داؤد خـان بـه بين قبـايلی کـه تـا هنوز بـه قبولی آن تن درنـداده 
خشـونت شـهرت داشـته و وارد شـدن او به صـحنه به نگرانی اقوام افزوده و آنرا نشـانۀ تصـميم هاشـم خان به قبولاندن 

شــرقی    جبری ســيســتم جديد عســکری بر آنان ميدانند.محمد  داؤد خان بعد از آمدنش چندين مرکز نظامی را در قســمت
 استخبارات انگليس). ١٩۴۵مارچ  ٣( گزارش شماره نهم، مؤرخ  ولايت تفتيش نموده است » .
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فبروری با گروهی از افسران نظامی از کُنر بازديد نمود». «او يک روز بعد بتاريخ  ٢٣« صدراعظم خودش بتاريخ  −
فبروری با فقه مشر محمدداؤد خان، وزير دربار [احمد شاه خان] و فرقه مشر طره باز خان مشوره نمود. او به  ٢۴

  پادشاه گل هم يک مقدار پول فرستاد».  

ن از درۀ کُنر تا ساحۀ بريکوت بازديد نموده و دوباره به جلال آباد  در همين هفته يک گروپ شش نفری پيلوتان افغا −
   برگشتند.

در گزارش اسـتخبارات انگليس  آمده اسـت  که « محمد داؤد خان هم هفتۀ گذشـته از همان منطقه [کُنر] بمنظور تشـويق 
ريت صافی ها از حضور در صافی ها برای قبولی سيستم جلب عسکری به اساس احصائيه نفوس، بازديد نمود. اما اکث

مجلسـی که تعداد کمی در آن شـرکت نموده بود، خودداری نموده  و او بدون مؤفقيتی به جلال آباد گشـته اسـت . او در 
  آخر هفته به کابل برگشت» .  

ــفر داؤد خان رامؤفقانه خوانده  مولايی در خاطرات خويش خان جنرال مير احمد  اما  ــداين سـ ــردار " :    کهمی نويسـ سـ
در با من نظر خوب داشــت. هميشــه در مســافرت هايی که در مشــرقی مينمود، با ايشــان بودم. چنانچه خان  حمد داؤد م

ــی  ــاه عبدالله خان بدخشـ ــر کاکايش ،و شـ ــفرش ، غلام حيدر خان عدالت ،ولی جان پسـ ــفر  کُنر  ها که رفقای هم سـ سـ
در و خاص و بريکوت ديدن کردند، همه جا    همراهش بود . اين ســفر يک هفته طول کشــيد . از چغه ســرای و  کُنر

اکثر موارد نظر مرا می پســنديد . در هر جا به گرمی اســتقبال ميشــد . در حين باز گشــت بر رباط چوکی که نفر های 
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گل و باديل و خود چوکی جمع شـــده بودند در اطراف ملک ماموند و بعضـــی ريش ســـفيد های صـــافی  بعضـــی ه ديو
گر چه ميخواسـت برای گرفتاری . اد خان ] خوشـش نيامدؤدا[پيش آمد مامورين نمودند، شـکايت ها از طرف حکومت و

ملـک ماموند و حيـدر خان امر بدهد عرض کردم شـــــمـا به حيـث مهمان آمده ايد، فعلا خوب نيســـــت  . نان را خورد و 
  حرکت کرد .

 تصفيۀ مامورين بلند رتبۀ اداری ولايت . 4

به  ديگر اقوام  شــينواری ها و  برای قبول کردن ســيســتم جديد عســکری  توســط مصــرف پول گزاف   رژيم خاندانی ضــمن  
هاشـم خان و سـردار داؤد خان در دوران  مصـروفيات شـان در سـمت مشـرقی هم پرداخت.  تصـفيۀ مامورين بلند رتبۀ اداری  

و توهين آميز داشـته و تاب تحمل آنهائی   ولايت مشـرقی با مامورين دولتی به شـمول مامورين عاليرتبه برخورد بسـيار خشـن
تند که در تطبيق خشـونتبار پلانهای خاندان حاکم  از شـدت و خشـونت  آن دوسـردار پيروی نميکردند. درين جا يکی  را نداشـ
دو نمونه از خاطرات جنرال ميراحمد خان مولائی را ذکر ميکنيم که در پست قوماندان فرقۀ مشرقی با هردو سردار ارتباط  

  : )۴٧١و  ۴٧٠جلد دوم، صفحات (جنرال مير احمد خان مولائی، خاطرات و تاريخ،   اری بسيار نزديک داشتک

«در برج قوس سـردار محمد هاشـم خان اولين بار از سـرک تنگی ابريشـمين، جلال آباد آمدند. قطعات عسـکری و اهالی و 
الی آب ورک    مرکز تجمع قرار داده شد. من و نائب الحکومهمامورين به جنگل باغ، شمال ششم باغ ، که يک ميدانی بود، 

ب الحکومه صاحب فرمودند : چرا تا اينجا آمده ايد؟ و اين گفتار يی ناکه خط فاصل ولايت کابل و مشرقی بود، رفتيم.…برا
به موتر ســوار شــدند حرکت شــان تشــددآميز بود. به هر حال با همه مصــافحه کردند، بدون اينکه يک کلمه حرف بزنند، 

د و گل ها پاشــيدند. کردند. در حد کچ عزيز خان با يک جمع غفيری از اهالی لغمان با حکمران و مامورين  اســتقبال کردن
ــان بيندازد،  ــر ش ــت بالای س ــته گل جعفری با غوزه های آن را  می خواس ــيد حيدر کاتب تحرير حکومت کلان، يک دس س

ظم به شدت اصابت کرد. در اين جا صدراعظم بسيار عصبی شد، کلمات رکيک و سخت گفتند، عتقريبا به پس گردن صـدرا
رک آمـده بودی  همـانجـا بوديـد، انتظـام ميکردی، نمی گـذاشـــــتی عوض گـل مرا بـه : ازين کـه بـه آب و  بـه نـائـب الحکومـه گفـت

سـاچمه اسـتقبال کنند. بعد از آن بالای عبدالخالق خان حکمران قهر شد و گفت تمام چيزهای که می کنيد خبر دارم، همه چيز 
  در محل تفتيش و بازپرس قرار داده ميشود.

  ی استقبال با گل های جعفری را ديده از وظيفه سبکدوش و روانۀ زندان شود.ديری نگذشت که حکمران لغمان نتيجۀ گستاخ

  تصفيۀ مامورين شامل موارد ذيل نيز بود:

 دستگيری کندکمشر غلام حيدر خان از ادارۀ پوليس جلال آباد −

 جديد کنرهابرطرفی سراج الدين خان حکمران کنر ها و تقرر سيد عباس پاچا از چهارباغ لغمان بحيث حاکم کلان  −

 سبکدوشی حاکم سرخرود از وظيفه و تقرر سيد ابرار بحيث حاکم جديد  −

 برطرفی سرحدار عبدالغفار خان از سرحدداری «دکه» و بعداز مدتی  فرستادنش به زندان دهمزنگ  −

برکناری عبدالرزاق خان  (پدر داکتر عبدالصــــمد خان حامد) از پســــت ولايت و تقرر عبدالله خان وردک حاکم کلان  −
 شينوار بحيث والی جديد سمت مشرقی 

  در پهلوی اين تصفيه در تشکيلات اداری نيز تغير و تبديلاتی رخ داد:

 نی) قرار گرفتندحکومتی های خوگيانی و سرخرودتحت ادارۀ يک حکومتی کلان  (حکمرا −

 لغمان، نورستان و کنر پايان تا شيوه هم در تشکيلات يک حکمرانی درآمدند −

 بدين ترتيب، سمت مشرقی درين وقت شامل چهار حکومتی کلان بود: −
 کنر و اسمار . 1
 لغمان (شامل شيوه، شگه و نورستان) . 2
 خوگيانی و سرخرود . 3
 شينوار  . 4

ــپی نخواهد بود تا يک نمون ــم خان  را هم  درين جا ذکر کنيم . اين رويداد درين جا خالی از دلچس ۀ ديگر برخورد هاش
سئوظن هاشم  خان در دوران بازديد از غنی خيل شينوار بوده وجريان ازين قرار بود که سردار هاشم خان به همراهی 

وار به غنی خيل نائب الحکومه عبدالرزاق خان و قوماندان فرقه برای بازديد از قشلۀ عسکری و ملاقات با بزرگان شين
ــرکردگی ملکان و خوانين، تحت هدايت  ــينوار که با بيرق ها و دهل ها به سـ ــدراعظم  با مردم  شـ ميرود. در آنجا صـ
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عبدالله خان وردک که در ابتدا ايســتاده بود، احوال پرســی نموده و بعد از  قبولی رســم احترام  قطعۀ عســکری ، رســم 
ام به بام قشـله رفته و برای نائب الحکومه ميگويدکه شـصـت نفر از گذشـت و معاينۀ قشـلۀ عسـکری برای صـرف  طع

خوانين شـينوار هم برای نان بيايند. حکمران هر قدر کوشـش ميکند، شـينواری ها شـصـت نفر بيايند، آنهاقبول نميکنند، تا 
اين رويـه و   اينکـه خود جنرال ميراحمـد خـان آنهـا را قنـاعـت داده بـالای دســـــترخوان می آورد. هـاشـــــم خـان کـه مراقـب

نفوذقوماندان فرقه بود  و معلومات  او راجع به قريه جات منطقه را هم مشــاهده نمود، مشــکوک ميشــود. فرقه مشــر 
در جلد دوم خاطرات شـان  معلومات مفصـل   ميراحمد خان  راجع به سـئوظن هاشـم خان و گفت و گوی روز بعدشـان 

  داده اند.

تغيرات ديگر اداری رژيم خاندانی  تصميم گرفت تا  «برای کنترول بيشتر بر اقوام، که ستون فقرات مقاومت   ۀدر جمل
(خلاصــۀ راپور هفته وار   را تشــکيل ميدهند، مراکز اداری شــينوار را دوباره از «غنی خيل» به «کهی» انتقال دهد ».  

  ).١٩۴۵فبروری    ١٠، مؤرخ  ۶دفتر معاون رياست استخبارات حکومت هند بريتانوی (شمارۀ 
 

 توسل به زر و زور و زاری  رژيم خاندانی      . 5

بتاريخ دهم ماه فبروری چند تن از ملکان خوگيانی از مناطق «زاوه» و «وزيری» خوگيانی بازديد نموده و کوشش   −
 ناکام نمودند تا ثبت نام احصائيۀ نفوس را آغاز کنند.   

[صــدراعظم] با ايراد بيانيۀ در مســجد شــاهی جلال آباد توجه حاضــرين را به مزايای حاصــله تحت رژيم يحيی خيل « −
بی اســاس بدانند. (ب)  راپور ها  جلب وشــنوندگان را تشــويق نمود تا تبليغات به نفع شــاه ســابق، امان الله [خان]،  را  

شـــده اســـت که تاحال با جلب عســـکری مطابق ســـيســـتم جديد حاکيســـت که مقدار قابل توجه پول در بين قبايلی توزيع 
 . »احصائيه مقاومت نشان داده اند

فبروری    ١٠، مؤرخ  ۶ر خلاصــۀ راپور هفته وار دفتر معاون رياســت اســتخبارات حکومت هند بريتانوی (شــمارۀ  د −
ه اسـت . بعضـی از رهبران  سـياسـت رشـوه دهی عاقلانه و آزمايش شـدۀ او به نتيجه دادن پرداخت«) ميخوانيم  که ١٩۴۵

خوگيانی قبلا تعهد مقاومت به مقابل خدمت اجباری عسـکری شـان با شـينواری  ها را شـکسـتانده اند. صـدراعظم مشـتاق  
اســـت اين ســـيســـتم جديد را برای اقوام جذاب  تر ســـاخته و درين رابطه نظريات منصـــبداران عاليرتبۀ نظامی ولايت 

     [مشرقی] را خواسته است .   

فبروری وکلای شـــورای ملی ســـمت مشـــرقی را برای مذاکره فراخوانده و راجع به موضـــوع   ١۴هاشـــم خان بتاريخ  −
  عسکری صحبت نمود. وکلا مشوره دادند تا صدراعظم درين رابطه با سران هر قوم مذاکره کند.

ودر همين هفته همچنان فبروری با سـران قوم خوگيانی در رابطه با اين موضـوع صـحبت نمود. ا  ١۵هاشـم خان بتاريخ   −
ــران قوم افريدی را هم به جلال آباد  ــران قبايل ادامه داد. او يک جرگۀ ســ ــوه برای خريداری حمايت ســ به دادن رشــ
فراخوانده  و از آنها خواســـت تا بيرق های راکه غازی امان الله خان به آنها داده بود به معرض نمايش قرار دهند، اما 

  شم خان اين بيرق ها را مصادره کند،  از اجرای اين دستور سرباز زدند.آنها از ترس اينکه مبادا ها

ــم خان بتاريخ   − ــحبت   ١٩هاش ــکری ص ــتم جديد عس ــيس فبروری با حاکم «کژه» و ملک قيس خوگيانی راجع به آغاز س
 نموده و يک روز بعد از آن از يک جرگۀ قوم خوگيانی خواست تا اين نظام جديد را قبول کنند.  

 

  را قبول نميکردند پاليسی های رژيم خاندانیکسانی که وقيف و تبعيد  تهديد و ت . 6

م خان  ياسـت «زر» و «زور» يا تطميع و تهديد هاشـ تخبارات انگليس ها در همان هفته حاکيسـت که  سـ يک راپور ديگر اسـ
را قبول نکنند، بين نتيجه داده و او مؤفق شـده اسـت با دادن رشـوه و تحايف، و گرفتاری و تبعيد کسـانی که  خواسـت هايش 

 سران قبايل شينواری و خوگيانی نفاق توليد کند.

« (الف )  بنظر ميرسـد که صـدراعظم با ترغيب و هديۀ پول مؤفق شـده اسـت در بين جبهۀ مشـترک اقوام شـينواری و  −
قبيلۀ خوگيانی  خوگيانی عليه  تحميل هشــت نفری،  رخنه   ايجاد کند. گزارش داده شــده اســت که بعضــی از اعضــای  

  (همانجا). حال به طرف ثبت نام  [ احصائيه ] ميلان بيشتر پيدا کرده اند»

(ب)  گزارش داده شــده اســت  که صــدراعظم حکم تبعيد [ جلا وطنی ] ميرزا محمد از «چپليار» به مزار شــريف  را   −
لک جيلانی چپرهار هم به صــادر نموده اســت . اين شــخص به اتهام فعاليت های ضــد حکومت گرفتار شــده اســت . م

همين اتهام دســتگير شــده اســت .  گزارش علاوه ميکند که کندک مشــر غلام حيدر [خان] پوليس جلال آباد هم به اتهام 
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تحريک مخالفت با کمپاين جلب عسـکری اجباری دسـتگير، جايدادش در بهسـود مصـادره و خودش به هرات تبعيد شـده 
 (همانجا)است» .  

جنرال مير احمـد  خوگيـانی از جملـۀ اولين اقـدامـات حکومـت پس از رفتن هـاشـــــم خـان بـه کـابـل بود.  گرفتـاری ملـک قيس   −
ــت . در بهار  ــتان به پذيرايی و مهمانداری گذش ــد که" زمس ــرقی در خاطراتش می نويس خان مولايی قوماندان فرقه مش

ب الحکومـه مقرر شـــــدنـد.  در اول يـک يـک جلال آبـاد را ترک و بـه کـابـل رفتنـد . عبـدالـه خـان وردک بـه حيـث کفيـل نـاي ـ
وهله بعد از رفتن صدراعظم صاحب ، ملک فيض [ملک قيس] و برادرانشانرا گرفتار کردند . چنانچه يک شب ، نايب  
الحکومه صـــــاحب تليفون داد که يک مرتبـه به نايب الحکومگی تشـــــريف بيـاوريد. رفتم . نايب الحکومه به يک اطاق 

سـتيم  . گفت وقت کم داريم . نظر به امر صـدراعظم صـاحب [بايد] امشـب ملک قيس و انتظار مرا ميکشـيد . دو بدو ن شـ
ــتاده  ــما يک کندک آماده کنيد که برای ضــبط کردن اموال و املاک او با يک هيئت فرس ــانرا گرفتار کنم .  ش برادرانش

فتم  به اين ترتيب که آنها را ميشــود  و هم يک مرتبه شــما ملک قيس و برادران شــانرا بيبينيد . من به نايب الحکومه گ
به مهمانی خواســته ايد گرفتار کنيد ، باعث بی اعتمادی مردم با دولت ميشــود . گفت امر مقام اســت چاره ندارم . من 
رفتم ديدم ملک قيس و برادرانش همه خوش و خرم نشــســته اند . مرا ديدند به گرمی اســتقبال کردند . چند دقيقه بودم ، 

فت باشـــــيـد با ما نان نوش جان کنيـد . گفتم مهمـان دارم . خدا حافظی کرده به قشـــــلـه رفتم .  رئيس رفتم . ملـک قيس گ
و ديدار علی خان کندکمشـر را خواسـته ، هدايت دادم .فوری کندک ديدار علی خان مجهز شـد   ٢ارکان و غند مشـر غند  

ــاعت آماده حرکت گرديد . نايب الحکومه خودش با محمد ــی ابتدائيه ، و  . کندک در ظرف دو سـ ــريف خان ، قاضـ شـ
عبداقيوم خان ، غند مشــر ژندارم به چونی آمده ، گفتند بعد از صــرف نان مهمان های خود را طرف کابل حرکت دادم  

با اين دو نفر بفرستم که تمام هستی و املاک ملک قيص و برادران شانرا  و خودم آمدم که کندک را بطرف هاشم خيل 
کشـند. تمام اهل و عيال شـان را به جلال آباد بياورند . با نايب الحکومه نان را صـرف ، شـش ضـبط و از قيد سـياهه ب

عراده موتر ذريعه ســر مامور آورده شــد . هيات با کندک حرکت کرده و با صــدراعظم صــاحب به کابل حرف زدند . 
. ســاعت دو بجه تليفون آمد که فرمودند خواجه محمد نعيم به ســروبی رســيده ، انتظار فرمان امنيه مشــرقی را ميکشــد  

ــد . و به طرف کابل  ــپرده شـ ــرقی بدون کدام واقعه ، به قوماندانی امنيه کابل سـ مهمان ها از طرف قوماندان امنيه مشـ
حرکـت کردنـد . بعـد نـايـب الحکومـه  بـه طرف منزل خود رفـت . بعـد از نمـاز صـــــبح  يـک اطلاع تليفونی از مـامـا خيـل 

خيل رسـيده ، بدون کدام مقاومت همه قلعه های ملک قيس  و برادرانش اشـغال شـد . غند گرفته شـد که کندک به هاشـم  
  .)۴٧٧و  ۴٧۶(جنرال مير احمد خان مولائی، خاطرات و تاريخ،  صفحات   .»کمکی خيبر به مرکز خواسته شد 
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